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  بسم االله الرحمن الرحيم

 روايات وارده در باب تربيت عبادي نماز
قبل بيان شد كه عبارت بودند  در جلسهدر بحث تربيت عبادي در خصوص نماز، رواياتي وارد شده كه سه روايت 

  از:

 صحيحه معاوية بن وهب روايت .1
قُلْتُ  »فِيماَ بَينَْ سبَْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنيِنَ«باِلصَّلاَةِ فَقَالَ  قال سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع فيِ كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُمعاوية بن وهب، 

فيِماَ بيَْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَربَْعَ عشَْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صاَمَ ابنِْي فُلَانٌ قَبْلَ «فِي كمَْ يُؤْخذَُ بِالصِّيَامِ فَقاَلَ 
ن شد. روايت اوّل، عنوانش يؤخذ فرمودند: بين سبع سنين و ستّ سنين كه ده نكته ذيل آن بيا حضرت .1»ذَلكَِ وَ تَرَكتُْهُ 

  هست يعني يعاقب.

 روايت صحيحه حلبي .2
مُرُوا صِبيْاَنكَمُْ بِالصَّلاَةِ إِذَا كاَنُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ « صجعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عنَْ أَبيِهِ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  ازصحيحه حلبي 

  جا مؤاخذه بود.آنعنوان امر بود؛ ولي  اينجااست كه در  2»سنِِينَ

 دو روايتتفاوت 
عنوان مؤاخذه دارد.  و ديگريدو روايت، روشن است. اين دو روايت معتبره است كه يكي عنوان امر پس تفاوت اين 

  كند و مؤاخذه، اين است كه در حالت ترك، معاقبه هم دارد.دارد؛ يعني توصيه ميامر، جنبه ايجابي دارد كه او را وامي

 خبر فضاله .3
وَ بِإِسنَْادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضاَلَةَ عنَْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ أَو أَبيِ جَعْفَرٍ ع فِي حدَِيثٍ قاَلَ ، است روايت سوم خبر فضاله

لَهُ اغْسِلْ وجَهَْكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُماَ قِيلَ  يُتْرَكُ الْغلَُامُ حَتَّى يتَمَِّ لَهُ سَبْعُ سنِِينَ فإَِذَا تمََّ لَهُ سبَْعُ سنِيِنَ قِيلَ« سَمِعْتُهُ يَقُولُ
                                                            

 381، ص: 2تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج -1
 51ص  ؛الجعفريات (الأشعثيات) -2
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مِرَ باِلصَّلَاةِ وَ ضُربَِ عَلَيْهاَ فَإِذَا تَعَلَّمَ لَهُ صَلِّ ثمَُّ يتُْرَكُ حتََّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سنِيِنَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُربَِ عَلَيْهِ وَ أُ
. الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ الْوُضُوءَ وَ كه در دو جاي وسائل آمده و سندش كاملاً ضعيف است. از جهات  3»لِوَالدَِيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

شد و در نه سالگي، ، امر ميسالگيهفتدارد. در » ضرب«و هم » امر«آمده، هم » نهُ«جا هم متعدد، ضعف دارد. در آن
  پيشين بيان شد. در جلسهروايت، ضعيف هست. اين سه روايت، ضرب را اجازه داده بود؛ منتهي 

 روايت موثقه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي .4
مُحَمَّدُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ الْحُسَيْنِ بِإِسنْاَدِهِ عنَْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ موثقه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است.  روايت چهارم
 .4»يُؤْخذَُ الْغُلَامُ باِلصَّلاَةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنيِنَ وَ لاَ تُغطَِّي الْمَرْأَةُ شعَْرهََا مِنْهُ حَتَّى يَحتَْلمَِ« لرِّضَا ع قاَلَ:بنِْ أبَِي نَصْرٍ عَنِ ا

 بررسي روايت
  است. »يُؤْخذَُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ«شبيه روايت اول از معاوية بن وهب است و تعبيرش  هماين روايت  -1
 و ؛است اين روايت از لحاظ سندي معتبر است. سند مرحوم صدوق، به احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي تامّ -2

  از اصحاب بزرگ امام رضا و امام كاظم عليهماالسلام هست. همĤنخود ايش
سبع « ،ي روايت اولپس روايت اوّل و چهارم، در واقع يك مطلب دارند، با اين تفاوت كه در هر دو يؤخذ دارد؛ منته

  آيد.هم مي اينجاسبع دارد و نكاتي كه در روايت اول بيان شد، عيناً در  اينجا در داشت و »و ستّ

 عيسي بن زيدروايت  .5
بيََّاعِ الْهَرَوِيِّ عنَْ عِيسىَ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عنَْ أَحْمدََ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ عِيسَى عَنْ أَبيِ مُحمََّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عنَْ عَائِذِ بنِْ حَبيِبٍ

 : لسَِبْعِ سِنِينَ وَ يُؤمَْرُ بِالصَّلَاةِ لتِِسْعٍ وَ يُفَرَّقُ بيَنَْهُمْ فِي الْمَضاَجِعِ لِعَشْرٍ وَ  يثََّغِرُ الغُْلاَمُ«زَيدٍْ رَفعََهُ إِلَى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
 5»وَ مُنْتَهىَ طُولِهِ لِاثْنتََيْنِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مُنتَْهَى عَقْلِهِ لثَِمَانٍ وَ عِشْرِينَ سنََةً إلَِّا التَّجاَرِبَيَحتَْلمُِ لِأَربَْعَ عَشْرَةَ سنََةً 

ش احال طبيعي »لسَِبْعِ سنِِينَ يَثَّغِرُ الْغُلَامُ«رويد و اين ريزد و دندان جديدي ميهايش ميوقتي كه دندان يعني آن
شود در نه سالگي امر به نماز مي »يُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لتِِسْعٍ« فرمايد:جا ميرسد و همانت كه به مرحله جديدي ميوقت اسآن

                                                            
 20ص ؛ 4وسائل الشيعة؛ ج-3
 460ص ؛ 21وسائل الشيعة؛ ج -4
 46ص ؛ 6الإسلامية)؛ ج -الكافي (ط  -5



 ॷ٢٢٨٠ماره එඁࢌ:                                                                                                                            

5 

تا آخر كه روايت  »يَحتَْلِمُ لِأَرْبَعَ عشَْرَةَ سنََةً«شوند و ده ساله كه شدند، ازهم جدا مي »يُفَرَّقُ بَينَْهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ لعَِشْرٍ«و 
  ، امر به نماز را روي نه سال آورده است.فصلي است. اين روايت، بر خلاف روايات قبليم

 بررسي روايت
) از نظر سند ضعيف است؛ براي اينكه هم عائذ و عيسي بن زيد توثيق ندارند وهم مرفوعه است؛ پس سند معتبر 1

  نيست.
  نه سال آمده است. يعني دارد.» لتسع يؤمر«ها اين است كه ) از لحاظ دلالت، فرق اين روايت با قبلي2
و يحتلم لأربع «روايت دارد كه ؛ چون در اين شودينم) اين روايت مربوط به پسر است. در دختر الغاء خصوصيت 3
  ، خيلي دشوار است.اينجادر  لذا الغاء خصوصيت و ؛شوديممحتلم  سالگيچهارده: در ديگويم، »عشر

(ضرب) آورده، هر دو ضعيف  خبر فضالهنماز) آورده و در  امر بهروايت (كه در اين ؛ يعني نه سال »تسع«بنابراين 
  نه سال، دليل معتبري ندارد. و ؛است

 راونديروايت  .6
 ص قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَليٌِّالسَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْديُِّ فِي نَواَدِرِهِ، بِإِسْناَدِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جعَْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قاَلَ قاَلَ

وَ فَرِّقُوا بَينَْهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا  سِنيِنَ وَ اضْربُِوهُمْ إِذَا كَانُوا أبَنَْاءَ سبَْعِ سِنِينَ مُرُوا صِبْياَنكَمُْ باِلصَّلاَةِ إِذَا كاَنُوا أَبْنَاءَ سِتِ«
  6»كاَنُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سنِِين

 وَ«هستند، امرشان بكنيد  سالههفتيعني وقتي كه شش يا » سِنيِنَ كمُْ باِلصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا أَبنَْاءَ سِتِمُروُا صِبْياَنَ«
 و ؛در نسخه بحار نيست »وَ اضْربُِوهُمْ«هستند، بزنيد؛ منتهي جمله  سالههفتو وقتي  »اضْربُِوهمُْ إِذَا كَانُوا أَبنَْاءَ سَبْعِ سنِِينَ

 »بيَنَْهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ إِذاَ كاَنُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سنِِينوَ فَرِّقُوا «

 بررسي روايت
  خالي از ضعف و اشكال نيست. جا دارد ظاهراً ) اين روايت هم از نظر سند ظاهراً معتبر نباشد. سندي كه ايشان آن1
فت دارد. شش و هفت در روايت دو نسخه دارد. بعضي شش دارد. بعضي ه شده جا كه گفته) از لحاظ دلالي تا آن2

اضربوهم إذا «اختلاف نسخه دارد. در يك نسخه » اضربوهم«ديگر هم بود. اين روايت، مطابق با روايت اول است؛ اما 

                                                            
 19، ص: 3مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج -6
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لذا اختلاف نسخه هست و به آن  و ؛نيست ،كه بحار از راوندي نقل كرده اينسخههست؛ ولي در » كان ابناء سبع سنين
  كرد. شودينماعتماد 

 . روايت جعفريات7 
عَنْ أَبيِهِ ع قاَلَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ  الْجعَْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَناَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنيِ مُوسىَ حدََّثَناَ أَبِي عنَْ أَبِيهِ عنَْ جَدِّهِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

  7»نِينمُرُوا صِبْيَانكَمُْ باِلصَّلاَةِ إِذاَ كاَنُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِ« ص

 بررسي روايت
عشر سنين آمده كه امر است و وقتي  اينجازند. تا حالا شش و هفت و نه بود؛ ولي اين روايت، حرف جديدي مي

  .اينجاستشدند كه مضمون جديدي در  »ده ساله«
  لذا اين روايت هم اعتباري ندارد. و ؛ضعف دارد هركداماين روايت سندش ظاهراً اعتبار دارد. ولي محمد يا موسي 

 عوالي الآليروايت  .8
هُمْ مُرُوا صِبيَْانَكمُْ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغُوا سَبعْاً وَ اضْربُِوهُمْ عَلَيْهاَ إِذاَ بَلغَُوا تِسعْاً وَ فَرِّقُوا بَينَْ« عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ

 8»وا عشَْرافِي الْمَضاَجِعِ إِذَا بَلغَُ

 بررسي روايت
گويد: وقتي مطابق روايات قبلي است. اين روايت مي اينجاروايت از نظر سند مقطوعه است؛ يعني سند ندارد. اين 
  توانيد، بزنيد.شدند، مي سالهنه و وقتيشدند، امرشان بكنيد.  سالههفت

 خصالروايت  .9
:  عَلِيٍّ ع فِيعَنْ  وَ فِي الْخِصاَلِ بِإِسنَْادِهِ الĤْتيِ عَلِّمُوا صِبيْاَنَكُمُ الصَّلاَةَ وَ خذُُوهُمْ بِهاَ إِذَا بَلغَُوا «حَدِيثِ الْأَرْبَعِماِئَةِ قَالَ

 9».ثمََانِيَ سِنِينَ

                                                            
 19ص ؛ 3مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج -7
 همان -8
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گويد: وقتي ، مي»يَ سِنِينَوَ خذُُوهُمْ بِهاَ إِذَا بَلغَُوا ثَماَنِ«ياد بدهيد،  هاآنگويد: نماز را به ، مي»عَلِّمُوا صبِيَْانَكُمُ الصَّلَاةَ«
  واداريد. اين هم يك مضمون جديدي است كه شايد راهي براي تصحيح سندش باشد. به هشت سالگي برسند، به نماز

مناسب است  اينجا در و ؛. ممكن است روايات ديگري هم باشد؛ ولي بعيد استذكر شد اينجابنابراين نه روايت در 
  كه اخبار عامه هم ديده شود.

 روايات بنديجمع
جمله: روايت  از چند روايت داراي اعتبار روشني است. اينجا اين روايات اين است كه در بنديدستهو  بنديجمع

  .باشد هم معاوية بن وهب و حلبي و ابي نصر بزنطي و احتمالاً همين حديث أَرْبَعمِائَةِ 
  ا هست.ت سه يا چهار ،سند معتبر از اين نه روايت كهايننكته اول:  
  در اين روايات سه تا تعبير بود: كهايننكته دوم:  
  امر -1
  أخذ -2
  ضرب -3

 اول طايفه
  :وجود نداشت؛ زيرا يامعتبرهتعبير ضرب در روايت 

  در روايت سوم فضاله بود كه معتبر نبود، -1
داشت كه در يك نسخه  هم اختلاف نسخه كهبر اينجا هم سندش، محل بحث بود، علاوه كه آن خبر مستدرك -2

  بود و در نسخه ديگر نبود، »وَ اضْربُِوهمُْ«
  جا هم اعتبار نداشت.در خبر عوالي بود كه آن -3 

منتهي دو تا  داشت؛يكي اختلاف نسخه  كهدرحالي .اعتبار ندارد كدامهيچدر سه روايت آمده كه  ،تعبير ضربپس 
 كهشود مي طايفهاين يك  پس .اعتبار ندارد كدامهيچالبته  ،گفتل مياهفت س روايت، يكو گفتند نه سال ميروايت، 

  .دو بيان دارد و همه ضعيف هستند

                                                                                                                                                                                                      
 21، ص: 4وسائل الشيعة، ج -9
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رواياتي  ،منتهي از باب ولايت نه در خصوص نماز ؛دليلي براي ضرب وجود ندارد كه اين كار را بايد بكند سوم: نكته
در حد ضرب ممكن است؛ منتهي  جواز ولايت، كليقاعده  از باب. پس نرسد كه او حق دارد در ضربي كه به حدّ  هست

  .سند معتبري ندارد الاّ  و ؛نرسد و ارش خدش به كه ضرب يكي دو تا

 دوم طايفه
  :كه امر دارد رواياتي

  اين روايت معتبر بود، كه» مُرُوا صبِيْاَنَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذاَ كاَنُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سنِيِنَ«در روايت حلبي بود كه  )1
  ،كه امر دارد و هفت سال است بود عوالي در روايت )2
  ،در روايت غير معتبره كه در نه سال امر دارد )3
  هستند، ضعيف ،سالت ده سال بود كه آن ده و نه ادر رواي )4
 .غيــر معتبــرهم  و ديگريحلبي) ( .معتبر بودكه يكي  داشتهفت سال ، روايت دو در كه امر دارد چهار روايت پس 

 .دو روايت هم اعتبار ندارد اين كه سال داشتده  ديگري و بوديكي نه  ؛كه امر هست ديگر همدو روايت  و در) عوالي(

و يكي نه  .گويدچهار روايت امر آمده كه دو تا هفت سال مي ند وسه روايت ضرب بود كه همه ضعيف بود بنابراين
  .معتبر نيست بقيّهو  معتبر هستهفت سال  روايتگويد كه ده سال مي ديگري

 سوم طايفه 
  :دارد »يؤخذ«كه  يروايات

فيِماَ بيَْنَ سَبْعِ سنِيِنَ وَ سِتِّ «بود كه حضرت فرمود  »بِالصَّلاَةِ فِي كمَْ يُؤْخذَُ الصَّبيُِ«روايت معاوية بن وهب كه  -1
  .كه معتبر است »سنِِينَ

  ».كُمُ الصَّلَاةَ وَ خذُُوهُمْ بِهاَ إِذاَ بَلغَُوا ثَماَنِيَ سِنِينَعَلِّمُوا صبِيَْانَ« ذكر شددر حديث اربعمائه هست كه  -2

  .دارد »يُؤْخذَُ الْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنيِنَ«جا هم هم هست كه آن بزنطيدر روايت  -3
 براي .با هم تعارضي ندارند هانيا .در هشت سال دارد هميك روايت  و ؛دو روايت معتبر دارد ،در هفت سال پس

منتهي در هشت سال كه  ؛تواند مؤاخذه بكندگويد شش و هفت ميمي هست كه حداقلش در دو روايت ذاينكه يؤخ
ها پس تعارضي بين اينتواند بالاتر بياورد. درجه مؤاخذه را مي احتمالاًجايز است و  احتمالاً ،گويد مؤاخذه بكندمي

  نيست.
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 و پاسخپرسش 
  مؤاخذه دخالت دارد؟ هوائي هم در آب و آيا مناطق جغرافيايي و :پرسش 
 ،اي در اين نيستقرينه و است تبرعيهاي جمع هااين ولي دخيل است. اينجااي در تفاوت فردي يا منطقهپاسخ:  

مؤاخذه و معاتبه  تواندمي قطعاً  سالگيهفتاز  ،چون آن دو روايت مطلق است هرحالبهولي  ؛ممكن است اين را بگويد
دش قطعي استحباب و رجحان مؤكّ  ،كسي در وجوبش هم ترديد بكند و اگر. رساندوجوب را مي اين روايت، البته .كند
منطبق با روايات هفت سال هم هست كه از  مطلب، بايد اين كار را انجام بدهد و اين سالگيهفت ،يعني از شش ؛است

  شود.شروع مي ،يهاي ويژه تربيتفعاليت ،هفت سال دوم

 ادله عدم ضرب با فيهمانحن نسبت ضرب در
چون مؤاخذه و معاقبه كردن به اين است كه  .شودها هم مييؤخذ همان معاقبه و مؤاخذه است كه شامل ضرب و اين 

با آن ادله ضرب را  كه بايد نسبت اين دداروجود اي منتهي ادله ؛شودها مياو را وادارد و توبيخ بكند يا بزند و امثال اين
 و مطلقاتياي در باب ضرب و جرح ادلهيعني  مردم جايز نيست. آزار و ضرب و جرح :گويدادله ميآن كه  دسنجي
شامل  اطلاقشدر سبع كه  »يبِصَّ ال ذُ ؤخَيُ«وقت نسبت اين آن .شود كسي را زد و ضرب و جرحي وارد كردكه نمي هست

  .شودعموم و خصوص من وجه مي ،بيصاين نسبت به  ،ديگران را نزنيد :گويدهايي كه ميبا آن ،شودضرب هم مي
هم كه ادله آن  .ها وجود دارد و ضرب هم وجود داردهاي عتاب و خطاب و قولي و اينمؤاخذه ،يبِ صَّ ال ذُؤخَيُ در
 صبي ضرب«وقت آن .داردبي و اين مقام هم صهاي ديگر دارد و زدن در مقام و در مقام غير صبينزدن  ،نزنيد :گويدمي

ادله ضرب كند و مي ضرب امر به روايات كه اين .ماده اجتماعش است ،شود كه اين يؤخذماده اجتماع مي »براي صلاة
شهرت  اينجاد چون نكنكنند و تساقط ميها تعارض ميشود و ايناجتماع امر و نهي مي پس .كندنهي مي جرح، و

موافقت و  ،نباشد همآناگر  و ؛ممكن است مطلقاتي در قرآن باشد كه نبايد زد و نبايد اذيت كرد ما نيست.قبول مورد
 و ؛كه نبايد ديگري را اذيت كرد شودد و رجوع به مطلقات مينكنتساقط مي بنابراين .وجهي ندارد اينجامخالفت عامه 
و  جرح است ادله ضرب ومعارض با  »ذُخَؤيُ« نچوولي  ؛تواند ضرب را بگيرد ولو اينكه اطلاق داردلذا يوخذ نمي

 بلكهتقييد نيست  خود يعني .اش تقييد استتواند اثر بگذارد و لذا نتيجهاجتماع نمي در مادهمن وجه  و خصوصعموم 
  .شود كسي را زدنمي :گويدمطلقات مي ،انداند و تساقط كردهها تعارض كردهچون اين .نتيجه تقييد دارد

  يعني چه؟ تقييد پرسش:
 ،دليلاين مثال  در »لا تكرم العالم الفاسق«گويد: ديگري ميو  »اكرم العلما« گويد:مي يكيتقييد اين است كه : پاسخ 
بلكه  ،اندبيرون برده اينجارا از مورد اين  د:كه بگوي يستن يدليل ،فيهمانحن است. ولي در را بيرون برده مورد اين
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ساقط  هردو ،توانند با هم عمل كنندمنتهي چون نمي ؛گويدطور ميآندليل،  و آن. گويدميطور اين ،اين دليل د:گويمي
شود و بعد رجوع به شود و تساقط ميمواردي كه اجتماع امر و نهي مي درپس  .شودتقييد مي ،اشد و نتيجهنشومي

  د.نه اينكه تقييد صريح باش وجود دارد،نتيجه تقييد  شود،مطلقات 
روايي و شود و مطلقات ساقط مي ،هم نباشداگر آن .شوديممرجح  د،مطلقات قرآني در باب ضرب باش اگرنكته: 

  شود.ها مرجع مياين

 حاصل بحث
شود ضرب را به دست آورد و ضرب هم در روايت معتبري نبود و لذا براي تربيت عبادي و بنابراين از يؤخذ نمي 
اما اينكه جايز است اين  ؛واجب يا مستحب است گفته شود:ده نشده است كه ضرب به عنوان يك دستور تربيتي دا ،نماز

گفته جواز است نه به عنوان روشي كه  همآنولي  ؛تواند بزنددر حد معدود مي گفته شود:ممكن است  ؟كار را بكند يا نه
اين را حمل بر  :ويدچون ممكن است كسي بگ .وجوب و استحباب ندارد . يعنيآن را با اين روش انجام بدهد شود:

 ،ضرب است اشتبهوقت از باب امر به معروف و نهي از منكر كه يك مرآن .استحباب هم ندارد خيره . ناستحباب بكند
  .وجهي نداردزدن  ،لذا نسبت به بچه و ؛گيردنمي بچه را قطعاً 

دستور تربيتي داده نشده ضرب به عنوان يك ، براي تربيت عبادي و نمازست كه گرفته شد كه اين نتيجه مهمي ا
 كه گفته شود:. حكم اين است ضرب وجود ندارد هم وقت به طريق اولي در ساير اعمال و تكاليف ديگرآن .است

 ،اين روش پس كلاً .در ساير امور هم به طريق اولي نيست »نيست.ضرب به عنوان يك روش تربيتي در باب عبادات «
  .امكان داردبا قيود محدودي  هم مسئلهجواز  .به عنوان يك روش تربيتي برداشته شد

  ؟شوديمضرب استفاده  مسئلهجواز  از كجاپرسش: 
ضرب باشد استفاده از باب ولايت كه محدود به يكي دو تا  گفته شده:در تعزيرات  آنچهجواز را طبق پاسخ: 

  شود.مي
در مقام  :شوديمگفته  در پاسخ .داردامر استحبابي و رجحاني  ضرب گفته شود:به عنوان روش تربيتي  اگر اينجا
به  گفت، تواندر اعتقادات هم نمي و ؛نيست جايز به طريق اولي ،امور همدر ساير  ونيست  نماز، ضرب جايز و عبادت

  نبود.دليلي  هماعتقادات  ولي در .طريق اولي نيست
  ؟نخواهد شد نمازخوان اصلاًكودك نزند  وليّاگر  پرسش:
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اين بچه روحياتي دارد كه  ،كه اگر نزنداهتمام شديد شارع نسبت به نماز و احراز اين ه شود:پاسخ: ممكن است گفت
گفته كه  بعيد نيست صورت در اين ،شودمينمازخوان شدنش نخواهد شد و مطمئن باشد كه زدن موجب  نمازخوان اصلاً 
 و اين است. آخرين درمانزدني كه در واقع  .ها نشودموجب جرح و اين منتهي .جايز است يا حتي واجب است شود:

  رسد.نمي مرحله به اين غالباً  الاّ و ؛كندمييقين پيدا  ط،يك استحساني است كه انسان به منا
  .توبيخ و قهر و اين قبيل چيزها است يعني هاي متعارفيؤخذ بيشتر مؤاخذه نكته اول: و لذا 
دو يا سه روايت معتبر هم . داشت ضرب امر بهكه در دو روايت معتبر و اين  باشد عقلائي بايد مؤاخذه دوم:نكته  و

ي او امر بكنيد يا نمازخوانمستحب يا واجب است كه شما براي  :گويدكه مياين .اين مؤاخذه مراتب دارد .يؤخذ داشت
  .است يمراتب و دارايمؤاخذه بعدش است  ،امر يك چيزي است .مؤاخذه بكنيد

 يهلبّقيود ارتكازي و قرائن 

 رعايت مراتب مؤاخذه .1
امر است و  و يعني اول ياد دادن و فهم عرفي اين است كه بايد مراتب رعايت بشود؛ و موضوعمناسبات حكم 

 و بعيداست.  اخم كردنكند. مؤاخذه هم داراي مراتبي است كه اول مؤاخذه مي امر، جواب نداد، اگر. كندمؤاخذه نمي
كند ميكه مر ا ،اول تواند مؤاخذه بكند. يعني ازكار مي ابتدايگويد: از همان د كه مياست گفته شود: مؤاخذه اطلاق دار

 داردهم مؤاخذه  ومر هم ا، نسبت به نماز كه از هفت سال آمده ،اين رجحان تربيت عبادي خواهد بود.همراه با مؤاخذه 
مرحله  در د كهاطلاق دار گفت:شود نمي .ددار ي وجودكه خود امر و مؤاخذه دو مرتبه هستند و در مؤاخذه هم مراتب

اين رجحان يا  قاعدتاً .ها استهاي قولي و لساني و اينهمان مؤاخذه خيره . نكندعمال ميمؤاخذه شديدي را اِ ،اول
شود. يعني اگر راوي همان چيزي است كه به عرف عرضه مي اين .شودد به رعايت مراتب و درجات ميمقيّ، وجوب

  داد.طور جواب ميع) اين( امامكرد، لحظه در مقام محاوره از امام (ع) سوال مي
اين بكند. بلكه  عمالاِگويد: يوخذ اطلاق دارد؛ يعني از اول، مرتبه شديده را هم اين كلام را بشنود نمي هركسي و

شود. اين مورد از جاهايي مراتبي است كه از قيود ارتكازي لبي متصل به كلام، استفاده ميمقيدّ به  يا وجوب رجحان
گذارد اطلاق منعقد كند و نميدار ميچسبد و كلام را معنياست كه فهم عرفي و ارتكازات عرفي بلافاصله به كلام مي

گويد يؤخذ هم اطلاق دارد برفرض مي» وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سنِِينَ يُؤْخذَُ الغُْلَامُ باِلصَّلاَةِ«بشود كه در دو روايت معتبر آمده كه 
گفته  در جواب شود.ميشامل هاي شديد را هم توبيخكه ضرب كنار گذاشته شود. پس يؤخذ قهر چند روز يا اين
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وب در آن و بدون رعايت مراتب، رجحان يا وج رعايت بشود مراتب بايد و ؛حساب و كتابي داردخير بلكه ه نشود مي
كند و اين شود كه در حكم قرائن متصله است كه تقيد به مدارج و مراتب پيدا مينيست. اين همان قرائن لبيه مي

  بلكه در حدي كه در عرف بايد به اين مراتب توجه كرد. ؛بايد رعايت بشود. البته نه آن سلسله دقيق مراتبسلسله

 رعايت حال كودك .2
 بايد كودك كه نيستامر و أخذ طوري  »ةِلاالصَّ بِ رُؤمَيُ« ياو » ِةلاالصَّ بِ ذُؤخَيُ«كه  داردجود يك قرينه ديگري و اينجا
  .از اول مستمر و پيوسته باشد شرايطبخواند با همه  را عين نماز واجب بزرگان پيوسته

است. يعني نبايد  سالههفتتا طرف بفهمد اين مورد در رابطه با بچه  زيرا فرض اين است كه كودك، مكلف نيست 
رشته آشنايي او با نماز قطع بشود. بنابراين واجب است حال بچه مراعات بشود كه انقطاع از نماز پيدا نكند و ناآگاه به 

در پنج نماز، خواسته نشده است.  و مستمرّ الشرايط، نماز با تامة الاجزاء و از اواما  ؛با نماز نباشد بي انسنماز نباشد. 
  ، عادت بشود.رسديمبايد مرحله به مرحله انجام دهد تا اينكه به تكليف كه  قاعدتاً همآن

  كند.اين دو نكته اخير جزء قيود ارتكازي و قرائن لبيه هست كه كلام را معنادار مي
مثل امر به معروف و نهي از منكر نگيريد  و ؛گويد: اين كار، يك عمليات تربيتي تمريني استيعني در واقع عرف مي

اي است وهم عمليات عمليات مرحله هم اينجاشود. پس عمليات در نخواند، چنين و چنان مي و اگركه بايد بخواند 
بجا آورد بلكه  جاهمهو هميشه و  الشرايطاي است؛ يعني نه اينكه تامة الاجزاء و تمريني است. باز هم در تمرين مرحله

  شود.دهد و دقيق ميانجام مي آرامآرام

 نتيجه نهائي
بنابراين يؤخذ، يؤخذي است كه ضرب نيست و مادون ضرب است و بايد رعايت مراتب در حد عرفي در آن بشود. 

برد. كودك را به سمت واجب مي آرامآرامنماز تمريني است كه  بلكه نماز واجب نيست. هميؤخذي است كه متعلَّق نماز 
 تانيهابچهبيان را القاء به عرف بكنيد. عين اين است كه مثلاً كسي سخنراني تربيتي بكند و بگويد مواظب نماز يعني اين 

  باشيد، توجه بكنيد و يادشان بدهيد، اين وظيفه شماست.
اي كه همين الان اين كودك، بايد در فهمد كه اين هم يك وظيفه واجب يا راجح است. نه وظيفهآدم مي اينجا در
ها بود و اين نماز شبگويند: قبل از تكليف مقيدّ به از علماي بزرگ كه داراي كتاب اخلاق است كه مي سالگيهفت
  بلكه تمريني است و مراتب دارد. طور نيست.اين خيره ن باشد.



 ॷ٢٢٨٠ماره එඁࢌ:                                                                                                                            

13 

  
 


